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دهيچك
و ارتباط آن با يادگيري يك از آنها كنجكاوي بشر هيچ نظريات زيادي وجود دارد ولي،در خصوص حافظه، محل ذخيره حافظه

و روان شناسي مقاله حاضر با استناد به يافته. ارضا نكرده استبه تمامي دانش پژوه را  و متفاوتي فرضيه،هاي فيزيك، ژنتيك  جديد
و علوم هاي آتيو رويكردهاي مستخرج از آن را كه ممكن است در پژوهش استحافظه معرفي كرده را در حيطة تربيت بدني

مي، سودمند باشدورزشي و، فرضيهمطابق با اين. كند مطرح و رفتاريادگيري افراد يك گونه در حافظه جمعي آن گونه ثبت شده
ميفرضيهاين. سازد استفاده تمام افراد گونه مذكور از آن را ممكن مي در به وجود ميداني به نام ميدان شكل ساز اشاره كند كه

و درون ارگانيزم قر و به ارگانيزم ثبت) يادگيري(و رفتار) ساختار( اطلاعات مربوط به شكل شكل ساز،ميداندر. ار داردبيرون شده
به عبارت ديگر يادگيري ميان افراد يك گونه قابل. شود اين ترتيب يادگيري افراد يك گونه به سبب يادگيري ديگران تسهيل مي

دراز ديدگاه علم.انتقال است مي فيزيك، اين ميدان و موج عمل و مكان نيست قالب كوانتوم، به صورت ذره و تحت تاثير زمان . كند
در اين مقاله با رجوع به شواهد پژوهشي موجود كه تبيين كننده تاثير ميدان شكل ساز در تسهيل يادگيري است، چشم اندازي

.هاي آتي در حيطه يادگيري حركتي ترسيم شده است براي پژوهش
 يادگيري حركتي،، كوانتومتسهيل يادگيريساز، ميدان شكل:واژگان كليدي

Collective memory in motor skills learning 

Abstract 
There are several theories related to memory, its retention, and its relation to learning; but the 
curious human being is yet far from satisfaction. The present paper, based on the results of 
numerous studies in the fields of physics, genetics, and psychology, introduces a different 
hypothesis to study memory. It also discloses possible approaches which may be useful in 
future studies in the field of sport sciences. This hypothesis, which is best known as "morphic 
field", reveals that information of the shape and behavior (structure and learning) of an 
organism is recorded inside and outside the organism and shape up a field, which in the form 
of quantum acts like both particles and waves, and will never be affected by time and location. 
It is possible according to this hypothesis, that other individuals use the information stored in 
the morphic field, which could now be called as "collective memory". Therefore, learning of 
one individual may help others to learn easier and faster. In other words, learning transfers 
intra-individuals. 
The present paper, referring to that part of scientific evidence, which explains the effect of 
morphic field in learning facilitation, unveils a new approach for future research in the field of 
motor learning and performance. 
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 مقدمه

 نظريــه نــسبيت انيــشتن، در اوايــل قــرن بيــستم مــيلادي،
و بـه شـدت تحـت تـاثير قـرار داد فيزيك رايـج نيـوتني را

شدنيادستاوردهاي آن به زمـان بـدون كـه شرح خلاصه
 چيزي به نام گذشـت،مكان يا مكان بدون زمان وجود ندارد 

از.ت زمان، پديده اي كاملاً نسبي اسـ،زمان بي مفهوم است
جانب ديگر، زمان براي دو ناظر كه تحـت تـاثير دو سـرعت

 بنـابراين،،متفاوت هستند، دو مفهوم متفاوت خواهد داشت 
همچنـين، مهمتـرين. گذشت زمان وابسته بـه نـاظر اسـت

و انرژي مي  ،شد دستاورد ديگر آن مربوط به يكي بودن ماده
تـه به اين مضمون كه ماده چيزي جز انرژي تغيير شكل ياف

).1(نيست 
وي كشف. را پايه گذاري كرد ماكس پلانك، انقلاب كوانتوم

و حتي تمامي انـواع اشـعه   كرد كه انرژي حرارتي تشعشعي
 د، بلكـهنشـو نمـي به صورت مداوم پخش2الكتروماگنيتيگ

)وم كوانت ـجمـع( انرژي يـا كوانتـا هاي به صورت دسته آنها
هميم همچنين مشخص شد كه نور.دنگرد مي منتشر تواند

و هــم بــه صــورت ذره منتــشر شــود .)2(بــه صــورت مــوج
دانشمندان متوجه شدند كـه كـوچكترين ذرات مـاده، اتـم

آن( و الكترونهـاي اطـراف  بلكـه، نيـست)شامل يك هسته
 هـاي4هاي مختلف، بـار يـون3ذرات بسيار ريزي مانند مزون

و غيـره، ذرات8، كوارك7، لپتون6، پروتون5مختلف، الكترون
اين ذرات، همگـي بـه يكـديگر. دهند مي بنيادي را تشكيل

و ماهيت دو گانه دارند  و،قابل تبديل هستند  يعني هم موج
از طرف ديگر بايـد توجـه داشـت كـه ايـن. هم ذره هستند

ذرات كه بايد در محوطه اي بـه كـوچكي هـسته بگنجنـد، 
كنند كه سرعتشان به سـرعت مي اغلب آنقدر سريع حركت 

و در هر توضـيحي در مـورد آنهـا، بايـد مي نور نزديك  شود
به همين دليـل تمـايز. به حساب آورد نظريه نسبيت را نيز 

و ذراتي كه سـازنده نيروهـاي  بين ذرات تشكيل دهنده اتم
ه است غير ممكن،نگه دارنده آنها هستند  متشكلنيمچنو

و جهان از ذرات بنيادي، منتفي است  به عبارت. شدن اتمها
ج  و نمي هانديگر، توانـد بـه اجـزاي بنيـادي تجزيـه شـود

در. بنابراين، عالم همچـون يـك كـل جـدايي ناپـذير اسـت 
نتيجه در فيزيك مدرن، برخلاف فيزيـك كلاسـيك، جهـان

شود كه غيـر قابـل مي به صورت مجموعه اي در نظر گرفته 

بنابر اين از آنجايي كه تمـام اجـزاء بـه. تقسيم به اجزا است 
ر كل مشخصاجزافتار هم مربوطند، ).3( شودميء با رفتار

ب مهمترين : هـستند شـرح ديندستاوردهاي فيزيك كوانتوم
و هـم،بسته به اينكه ناظر چه بخواهـد، نور  هـم ذره اسـت
 كل موجودات بر حـسب شـرايطي كـه در در حقيقت،. موج

.توانند به صورت ذره يا موج باشـند مي شوند، مي آن مطالعه
 هر ذرهدو يعني،ود مسافت مفهومي ندارد در اين ميان، وج

ايـن. مرتبطنـد چه قدر از يكـديگر دور باشـند، بـا يكـديگر
موضوع در ابعاد بزرگ يعني در قالـب موجـودات هـم قابـل 

 به منزله يـك واحـد تمام دنيا از جانب ديگر. مشاهده است 
)4(باشدميكل
 الگـوي او تـصوير. را سـاخت9 نخستين هالو گرام)5(گابور

موجي مغشوشي بود كه در آن انعكاس حاصل از ميدان نور
.شكل بر يك شيء روي صفحه اي حساس ضبط شـده بـود 
 وقتي كه اين هالوگرام در معرض ليزر يا اشعه متمركـز نـور

 به صـورت تـصوير گرفت، الگوي اوليه موجي مجدداً مي رارق
در هالوگرام، هـر بخـش نماينـده. گشت مي سه بعدي ظاهر

 بـا بـرشي يعنـ.كندميو تمام تصوير را بازسازي است كل
ا ويقطعه قرار دادن آن در مـسير نـور متمركـزي از شيء

لـذا كـل. شـود مـي كل تـصوير بازسـازي مثل ليزر، مجدداً 
بـه عبـارت ديگـر، هـر. هالوگرام قابل رويت است تصوير در 

.جزء به طور دقيق در برگيرنده كل است

 فرضيه ميدان شكل ساز
 ميـدان فرضيه زيست شناس انگليسي)6( شلدريك روپرت

به عقيده او تمامي موجودات نـه. را مطرح كرد 10شكل ساز
و انرژي، بلكـه از يـك ميـدان سـازمان دهنـده  تنها از ماده

و. نامرئي تشكيل شده اند  تاثير اين ميـدان نامحـدود اسـت
)6(شـلدريك. ميزان مسافت نيز بر شـدتش تـاثيري نـدارد 

را. ناميـد را ميدان شـكل سـاز اين ميدان وي نظريـه خـود
ايـن. معماهاي لاينحل در علم ژنتيك مطـرح كـرد متعاقب

در: معماها بدين شرح بودنـد   تـرميم موجـود زنـده چگونـه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Quantum 2- Electromagnetic 
3- Meson 4- Ion 
5- Electron   6- Proton   
7- Lepton  8- quark 
9- Hologram 10- Morphic field 
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دهـد؟ مـي انجامرا جايگزيني عمل، آسيب ديدهكه عضوي
چگونه از توليد مثل يك جاندار، موجود كاملا مـستقلي بـه 

و ارگانيــسم تكامــل پيــدا مــيجــودو  آيــد؟ چگونــه جنــين
آيـد؟ چطـوريم كنند؟ چگونه گياه از رشد دانه به وجود مي

و سـلول ديگـر تبـديل بـه يك سلول  انسان تبديل به كبـد
 DNA مـشابه دارنـد؟ DNA در حاليكـه شـود مـي پوست

و پا كاملا مشابه . كنـدمياند ولي شكل اين اعضا فرق دست
 تمامي سلولهاي بدن يكسان اسـت ولـي DNAدر حقيقت

و دستگاه ما داراي اندام حـدود. هـاي مختلفـي هـستيم ها
و شامپانزه DNA غيرتكراري هاي از رشته99%  ميان انسان

هاي رفتاري زيـادي ميـان ولي تفاوت،با هم مشترك است
 ايـن DNAبيشترين حد توانايي).7(شود مي آنها مشاهده 
آمياسةري زنجي توال است كه كنـد امـا مـي نه را مشخصيد

نيپـروتئ،نيپروتئ روش انتظام اسيد آمينه درون تواندينم
و يـا انـدام درو ن سلول، سلول درون بافت، بافت درون اندام

بـين رمزگـذاري بـراي.ن كنـد يـي درون موجود زنده را تع
و برنامـه ريـزي يـك ارگانيـسم  ساختار يك جزء پروتئيني

هـاي كـه خـارج از توانـايي تفاوت زيادي وجود دارد،كامل
DNA محل برنامه ريزي هر ارگانيـسم)8(شلدريك. است

و اطــراف بــدن داندر ميــرا  هــايي فــرض كــرد كــه درون
شكل. اند ارگانيسم را احاطه كرده  در حقيقت اين ميدان در

و نمـو باعـث،سـازمان دهنـده نـامرئي يـك سـاختار  رشـد
. ونه اي، ميدان خاص خودش را داردگهر. شود مي موجودات

از هر يك از ميدان حافظه اي ساخته شـده كـه حاصـل ها،
بعلاوه، ايـن ميـدان بـر رفتـار. است اشكال پيشين آن گونه 

كنـد مـي گذارد، مثلا معده مانند معده رفتار مي گونه هم اثر 
در در ابعــاد وسـيع. قلـب ماننـد قلـبو تـر بايـستي گفــت

گيـرد، وارد مي حقيقت رفتاري كه يك ارگانيسم يا گونه فرا 
 بـه،شود مي1)حافظه جمعي(نامرئي در اين ميدان مخزني

ح  گونـه نيـز قابـل افظـه بـراي ديگـر اعـضاء طوري كه اين
. استيدسترس

 شـرح ايـن تـوان بـه مـي به طور خلاصه نظريه شلدريك را
و حيوان نـه: خلاصه كرد تمام موجودات اعم از جماد، نبات

و انرژي، بلكـه از يـك ميـدان سـازمان دهنـده  تنها از ماده
تـاثير ايـن. نامرئي به نام ميدان شكل ساز تشكيل شده انـد 

ان مانند ميدان مغناطيسي نيست كه با افزايش مـسافت ميد
و فاصـله در آن اثـر،كاهش يابد   بلكه تاثيرآن نامحدود است

اين ميدان، نه تنها در شكل موجودات، بلكه در رفتـار. ندارد
هاي هم شكل، اثر بيشتري بـر ميدان. گذارد مي آنها نيز اثر 

 را2 رزونـانس تـوان واژهميدر اينجا. گذارندميروي يكديگر 
 هـاي شـبيه بـه هـم ميـدان اگر. از فيزيك به عاريت گرفت

شكل مي توانند با يكديگر هم تواتري پيدا كنند، پس ميدان
شكل ساز خـودش  ه شـبيه تـرين ك ـساز هر كس با ميدان

را مـي ميدان بـه او محـسوب شـود، بيـشترين هـم تـواتري
رغـم پس هر كـس علـي3.)خود هم تواتري(خواهد داشت 

را تعويض مكرر سلول  و افكار اصلي خـود شكل هاي بدنش،
در رابطه با حافظه نيز شلدريك معتقد اسـت. كند مي حفظ
هاي مغز تنهـا سلول. محل اصلي حافظه در مغز نيست كه 

وسيله اي براي دستيابي به حافظه مستقر در ميـدان شـكل 
ميـدان شـكل سـاز تمـام در نتيجـه،. شود مي ساز محسوب 
درمي موجودات و بـيش و تشابه، كـم تواند بر حسب شدت

و رفتار هر فـرد. يكديگر موثر باشد  به اين ترتيب شايد فكر
در نهايت بتواند اثري ولو بـسيار كـم در همـه عـالم داشـته 

شلدريك براي اسـتحكام نظريـه اش بـه فيزيـك).9( باشد
 ذرات،بــر اســاس نظريــه كوانتــوم. كوانتــومي اســتناد كــرد

و هم مانند) انرژي هاي دسته(اتم، هم مانند ذره كوچكتر از
و مكان(موج عنـصر مـوج. كننـد مي رفتار) منتشر در زمان

. گـذارد مـي كند اما بر رفتار عنصر ذره اثـر نمي انرژي حمل 
شكل ساز همانند مـوج بـر شلدريك معتقد است كه ميدان

بـه عبـارت. گـذاردمياثر) ذره( مختلف موجودات هاي گونه
ميدان شكل ساز از خود انرژي ندارد ولـي روي شـكل ديگر 

هر. گذارد مي گونه اثر  و رفتار يـك از اعـضاي در اصل شكل
و ضبط جمعي همان گونه در حافظه گونه  از. شـود مي ثبت

طرف ديگر هر چه شباهت افراد هـر گونـه، بـه هـم بيـشتر
.، تاثيرشان بر روي هم بيشتر خواهد بودباشد

بهيپژوهشها  حيوانات مربوط
4 در يك تحقيق طولاني، يادگيري يك ماز)10(مكدوگال

كه. صحرايي آموختهاي را به موش ها موشبدين شرح
 روشني با شنا خود را به راهرويستيپس از ورود به ماز با

افتن راهيجهتها كه موش هر بار. رساندندميكيا تاري
بهميك اشتباهي تاريراهرودرحيصح  آنها كردند، محقق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Collective memory 2- Resonance 
3- Self resonance   4- Maze 
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حير صـحيكـرد تـا بـه سـمت مـس مـي وارديفـيخفشوك
افـت كردنـدي شوك در 165ها نسل اول موش.ت شونديهدا

صحيتا در نها  ديت راه ش بـهين آزمايا.ر ماز فراگرفتندح را
رو15مدت و يانجـام شـد بـراها نسل از موش32ي سال

س مسيو دوم جهتينسل صحيافتن ي شوك كاف20ح،ير
ا بود بديو  است كه به تدريج نسل جديد موشها،ين معنين

 اين نوع يادگيري را نسبت به نـسل قبلـي خـود سـريع تـر
ايــن تحقيــق را در در حــالي كــه مكــدوگال. آموختنــد مــي

ــود، آگــار  اســتراليا همــيندر)11(اســكاتلند انجــام داده ب
هـاي سرعت يادگيري نسل اول موش. آزمايش را تكرار كرد 

و دوم موش  يكي. هاي مكدوگال بود وي مشابه نسل بيست
درحيوانات كه بـا ديگر از شواهد مربوط به تسهيل يادگيري

گاني موسـوم بـه ميدان شكل ساز قابل توجيه است، در پرند 
 هـاي در دهـه طبق يك سنت رايـج. مشاهده شد1آبي سينه

 انگليـسي هـر روز هـاي طولاني، شير روزانه مصرفي خانواده
 منـازل گـذارده هـاي روي پلـهها صبح به وسيله شير فروش

، مردم دريافتند كه پرنده سينه آبـي 1940در سال.شد مي
و سرشـير را . خـورد مـي درپوش شيشه شير را سوراخ كرده

و50مدتي بعد در مسافت  مـايلي محـل اولـين 100 مايلي
مشاهده اين پديده، همين اتفاق مشاهده شد، در صـورتيكه

در. كنـد نمـي مايـل سـفر5تا4اين پرنده محلي بيشتر از 
 اين عمل در سراسر دنيـا، ميـان پرنـدگان، فـرا 1947سال

دركلنـي نيز در مطالعـه رفتـار)13(واتسون).12(گير شد
 جزاير ژاپن به يك ميمون روش شـستن سـيب هاي ميمون

. زمينــي آغــشته بــه ماســه را پــيش از خــوردن آن يــاد داد
بـا. اش آموزش داد ميمون مورد نظر اين روش را به خانواده

و تمـامي گذشت زمان، ناگهان همه ميمون  هاي آن جزايـر
، ايـن رفتـار را يـادرجزاير اطراف، بدون ارتبـاط بـا يكـديگ 

.گرفتند
با استفاده از پديده شرطي شـدن انزجـاري،)14(كشلدري
توسـط تزريـق كلريـد سـديم روي( خانگي هاي جوجهروي 
و هاي مشاهده كرد كه جوجه،) رنگي هاي دانه  گروه كنتـرل

 رنگـي امتنـاع هـاي نيز از خوردن دانـهها نسل بعدي جوجه
ن را جهت اثبات اين ميدان، متغير زمـا)15( اقدسي.كردند

و طي به4كنترل كرد  موش خانگي يـا11 هفته يك ماز را
و9(2سفيد  مـوش در افريقـاي2 مـوش در ايالـت متحـده
در. ارايه كرد) جنوبي طبق طرح تحقيق، ايـن مـاز بايـستي

طي30عرض   هـاي بنـابراين تعـداد كوشـش. شـدمي ثانيه
و زمان طي هر كوشش به عنوان متغير تابع در نظرها موش
يري در اين تحقيـق بيـزاري آموختـهگروش ياد. ته شد گرف

ا،شده بود   مجبـورين شرح كه مـوش از فـشار گرسـنگي به
ط مي كيه شـلدريمطابق با نظر. كنديشد كه ماز را تا انتها
ا1 موش شمارهيريادگيبا 2الت متحده، موش شـمارهي در

ايدر آفر بيقا و تعـداد كوشـشين ماز را با سرعت  هـاي شتر
هميطيستيبايكمتر و اي كند لين رونـد تـسهيـن طـور

بگيستيبا11 تا موشيريادگي ا.ردي صورت ق،يـن تحقيبا
و تسه رسيريادگيليانتقال .دي در موشها به اثبات

 مربوط به انسانيپژوهشها
 حرف از حروف9ر يك آزمايش يادگيري شناختي،د

به به صورت تصادفي،)هاي ژاپني زباناز(3هيراگانا
شد آزمودنيهاي گروه تجربي به گروه كنترل نيز. نشان داده

 270و 90،180(همين حروف در وضعيت چرخيده 
شد) درجه در آزمون بازشناسي حروف، تعداد. نشان داده

تشخيص حروف اصلي به صورت معني داري از حروف 
شلدريك نيز نظريه خود را از طرق. چرخيده بيشتر بود
 او يك شكل پنهان را در زمينه مبهمي.مختلفي آزمون كرد

به گروه آزمايش خود نشان داد تا شكل اصلي را از زمينه
بعد از طريق تلويزيون، تصوير اصلي را به مردم. كشف كنند

و سپس تصوير پنهاني را مجددا به گروه آزمايش  نشان داد
 اختلاف،بين تشخيص شكل پنهان در دو آزمون. ارائه كرد

به)17(مالبرگهمچنين،).16(اهده شد معني داري مش
و يك نوع الفباي جديد سه گروه دانش آموز الفباي مورس

دو. شبه مورس آموزش داد  لازم به ذكر است كه بين اين
 سختي، تفاوت معني داري وجودةنوع الفبا از نظر درج

اييچ نوع آشنايهها آزمودني.نداشت ن دو نوع حرفي با
ط اين فرضيه،يبنابرم. نداشتندزين ي الفباي مورس كه

مديسال ميديان م،نفر به كار رفتههاونيلي توسط داني در
نت،شكل ساز ثبت شده است ا،جهيدر ن الگو توسطي ادراك

؛ اما يادگيري باشدميگانه نسبت به مورس، آسانيبافراد
نتايج. ناي غير مورس، سخت تر خواهد بودالفباي ناآش

 علائم تر از هرسه گروه، الفباي مورس را سريعنشان داد كه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-  Bluetit 2- House mouse 
3- Hiragana )و اولين سيستم هيراگانا، يكي از زبان  هاي ژاپني

ميبهنوشتاري است كه در ژاپن ) شود كودكان آموخته
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جدول لغات روزنامه عـصر.به مورس ياد گرفتندشيساختگ
پ1استاندارد ه ساليخ پانزدهم فوريش از چاپ در تاري لندن،

شدهايك گروه از آزمودني به 1990 روز پس از چاپ.داده
دين شدهاي از آزمودنيگريز به گروه جهـت سـنجش. داده

 روز10 حـل جـدول،يي توانـادرهـايهر دو گروه از آزمودن 
هم،شيپ و در حـليجدول ن روزنامه به آنها داده شده بود

ن آنهـايبـي داريه، اخـتلاف معن ـي ـجدول لغـات پـنج فور
از،دان شـكل سـازيـمةي ـمطابق با نظر. مشاهده نشد  پـس
ا چاپ روزنامه زنيبه علّت  جـدول را حـلياديـ كـه افـراد

م،كنند مي از. شـود مـي دان شكل ساز ثبتي حل جدول در
بييآنجا  در حـل جـدولييافراد دو گروه از نظر تواناني كه

 در پس از چاپ روزنامـه شته، وجود نداي دارياختلاف معن
با گروه دو،هيخ پانزدهم فوريتار ل جـدول از گـروه اويستيم

حل كند تاين نظريا،جينتا. را بهتر  كـهيگروه.د كردييه را
حل كردند نـسبت بـه گـروه روزنامه، پس از چاپ جدول را

).18(حل كردند جدول را بهتر%25اول 
 با استفاده از يك رويكرد آزمايـشي شـامل2در دانشگاه ييل

و كاغذي  گـروه يـك را در هـاي آزمودني3تكاليف ساده قلم
را. انتخاب چهار گزينه، آزاد گذاشـتند آزمـودني، گـروه دوم

را3ملزم به گزينش گزينه  و آزمـودني گـروه سـوم  كردنـد
كه. آزاد گذاشتندها زينهگانتخاب مجدد در نتايج نشان داد
 تمايل معني دار بيشتري به انتخاب سوم گروه هاي آزمودني
 بـا،)20(صـنعتكاران).19( از خـود نـشان دادنـد3گزينه

 هايي توپ به آزمودن3 با4يآموزش روش تردست استفاده از
فيگروه اول تنها در هر مرحله از آموزش لم كوتاه نشانيك

.آمـوزش كامـل داده شـد گـروه دوم هاي آزمودنيبه.دادند
لميك ف ـي ـمجدداً مانند گـروه اول تنهـا آزمودني گروه سوم

از. دنديد  توسـط آمـوزش كامـل نتايج نـشان داد كـه پـس
مي اطلاعات مطابق با فرضـ2 گروه هاييآزمودن دانيـه وارد

و   مراحـلي در تمـام3 گـروه هـاي آزمودنيشكل ساز شده
 بهتـرينـسبت بـه گـروه اول بـه طـور معنـاداررايتردست

ــا. آموختنــد موي معنــين اخــتلاف آمــاري ــ دار د فرضــيه ي
.ك استيشلدر

 ساز گيري فرضيه ميدان شكل زمينه ساز براي شكلهاي يافته
و محـل ذخيـره اطلاعـات در هنوز بر سـر جايگـاه حافظـه

پـس از يـك)21(لـشلي. دستگاه عصبي بحث وجـود دارد 

و نهايتاً رشته آزماي  ازش %50 به دنبال خارج كـردن بـيش
 نتيجه گرفت كه مغـز از برخـي لحـاظ بـراي،ها مغز موش

را پيـدا حافظـه اجراي تكليف ضروري اسـت، ولـي جايگـاه
رسد حافظه در همه جـا هـستمياو گفت كه به نظر. نكرد

كـاتياثر تحر)22(لديپنف. نيست خاصيولي در هيچ جاي 
نيخفيكيالكتر ش قراريمورد آزمارا مختلف مغزيواحف در
ديجگاهيگي نواحيوقت. داد مـورد لمـس5ار صـرعچ افراد
ب مي قرار كـه قـبلاً انجـام دادهيع خاصـيماران وقـايگرفت،

لـديشات، پنفيـن آزمايـا مطـابق. آوردنـدمياديبه بودند را 
رهيـذخ،كيـ مـورد تحر هـاي فرض كرد كه حافظه در بافت 

ايتحركهنياايشده است بقين ناحيك  مغـزيه بخشهايه،
ا سريكه با .كنـد مـيال فعـرا كار داردون بخش از حافظه
ايقـات پنفين انتقاد در رابطه بـا تحقياول ن اسـت كـه ي ـلـد

و بيگزارشات . كندمي صدقيماران صرعي فقط در رابطه با
ا ايك مغز به ندرتين كه تحريدوم  جـاديك خاطرة منفـرد
و صداهايكات اغلب به تصاوين تحريا. كند مي ايـ مـبهمير

ديتجارب تكـرار كيـدنيا شـن ي ـدن تختخـواب،يـ مثـل
ا.شدمي خاص منجريقيموس بهين تحريهرگز كات موجب
دي خاطرات انجام كاريادآوري و شـني به جز يدن نمـيدن

ا. شدند ز ي ـاز همه مهمتـر  از گزارشـاتياديـن كـه تعـداد
هريعيمربوط به وقا را هستند كـه شـخص تجربـه گـز آنهـا

،يب شدن توسطيمثلاً تعق. نكرده است  ديـك راهـزن دنيـا
ويحضرت مس آنيـح در حال نازل شـدن از آسـمان ا امثـال

).23(ن گونه موارد وجود نداردياي برايهيچ توجيه
هيـه بـه نـام نظريـك نظريـ در مورد حافظه 1960در دهه
شديبيمولكول ا. ان ارش مـكن شرح كه مطابق بـا گـزيبه
ي را كـه بـرايگـريديايـ، پلانار6ايـ پلاناريوقت)24(كانل 

،مي را7 شده استيپاسخ به نور شرط  آنهـايريادگيخورد
ا. آورند مي را به خاطر ه، حافظـه بـه صـورتين نظريمطابق
يهـا در سـلول ) RNA(ديك اس ـي ـبونوكلئير هـاي مولكول
حقميي باقيعصب و در جديقت تشكيماند بـهديـل حافظه
و تقو RNAدي جد هايل مولكولي تشكيمعنا ويـ اسـت ت
تكثيتثب ايـت حافظه بـا . شـوديانجـام م ـهـان مولكـوليـر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Evening Standard 2- Yale 
3- Trivial paper and pencil task 4- juggling 
5- Epileptic 6- Planaria 

هاي ديگر در پاسخ به نور شرطي شده سريع تر پاسـخ نسبت به كرم-7
 دهند مي
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ا  حافظـهيها ه، اكثراً معتقدند كه مولكولين نظريطرفداران
ي است كـه برخـين در حاليا. مستقر هستندها درون نرون

 كـهيشـواهد.شوند مي ال جمعيگل هاي معتقدند در سلول
ا  بـه نـام يـيق داروي تزرازين رابطه به دست آمده ناشيدر
 اسـت،ين سـازيك مهار كننـدة پـروتئي كه1نيسيومايآنز
 هـايم به داخل مغز مـوشين دارو به طور مستقيا. باشد مي

 روزيادداري ـدر آزمـون. گـرددميقي تزريريادگيدر حال
دريك محلول آب نمـك خنثـيكهيهاي بعد موش افـتي را

 كـهي درحـال، مهـارت بودنـدياد آوري ـكرده بودند، قادر به 
دريسي ـوماي آنزي كـه دارويهاي موش افـت كـرده بودنـد،ين

 در سـاختنيدر ظـاهر، نـاتوان. شـده بودنـديدچار فراموش 
گيپروتئ ا. حافظه شده بوديرين مانع از شكل ن حـال ي ـبـا
ديتحق ازيقات ك سـاعت ي ـگر نشان داد كه اگـر دارو پـس

نيرويق شود، اثريآموزش تزر د. دارد عملكرد گر،ياز طرف
ازيواناتيح قيـ، دارو بـه آنهـا تزريريادگيـ كه درست قبل

اد ي ـتوانستند همانند گـروه كنتـرل مهـارت را بـه مي شده،
از3آورنــد، امــا پــس از  اديــ ســاعت مهــارت مــورد نظــر را

ه شـكل ي ـرسد كـه مراحـل اولمين به نظريبنابرا. بردند مي
جدي حافظه وابسته به ساختن پروتئيريگ نين پس.ستيد

بايمحقق يگـريد هايسميا مكانيسمي به دنبال مكانيستين
يل سـاختارهايح دهد حافظه تا زمان تشكيبگردند كه توض

و نگهـداريجد در هـر صـورت. شـود مـييد چگونه حفـظ
حها كه در مورد موشيگزارشات ديو گـر شـده بـوديوانـات

ش   بـهش دربـارة انتقـال آمـوزشي آزمـايوع ناگهـانيموجب
ش لة استخراجيوس ا. از مغز شـدييايميمواد ن، ي ـبـا وجـود
غينتا نيبـ. رقابل اعتماد بوديج ايمـيش از قـاتين تحقيـ از

و معن  اينتا. دار نبودنديمثبت يهرگـز حتـهان پژوهشيج
در حـال حاضـر،).25(شگاه ثابت نبوده اسـتيك آزمايدر
تريرا تغيه حافظـه، بـستگيـن نظريج ات رات ارتباط ـييـ بـه
ا. داردي عـصب هـاين سلوليبيناپسيس ه،يـن نظر ي ـطبـق
تغيت خــاطره در مغــز ناشــيــتثب و هــا ناپسير در ســييــ از
نييل دائميتشك بـه.د اسـتي جد هاي ناپسيسيمه دائميا
شتر مورد استفاده قـراريبيب هر چه خاطره واحدين ترتيا
حسيرد،يگ بيا اطلاعات  هاي شتر تكرار شود، تكانهي مربوط

بيبعـص ل شــده عبــوري از مــدار تــشكيشتريــ بــا ســهولت
عم مي و خاطره به صورت تريكنند ي در دسـتگاه عـصبيق
ميتثب ديدر نظر. شوديت تغيگريه فيي در مورد يكيزيرات

شي م ي ـناپس ها، در صورت تكـرار تحريسييايميا زان ي ـك،
نيتسه تغيبابد تـا بـه حـدميشيز افزايل  رات درازييـ كـه

ف اي در غشاييايميشاييكيزيمدت . شـود مـي جـادي نـرون
سياگر در اها ناپسيك مدار تمام ليب تـسهيـن ترت ي ـبـه
ا وسمين مدار،يشوند، اري بـسي ورودهـاي لة تكانهيتواند به
در).26(ك شـوديـ مجدداً تحري بعد هاي در زمانيمتنوع

سيا ذخين صورت اگر حافظه درون نيره شود؛ بنـابرايناپس
سيستيبا اي زمان ثابت باقيطهاپسناي كه دريـ بماننـد؛ ن
پديحال پيـ اسـت كـه در سيداي ـدة ،2ي واكنـشيناپـسيش
طبيناپس پس از مدتيس ومي فرسودهيعي با استفادة شـود
جاين سين فرآيا. داردينيگزياز به  ناميـدهيناپسيند چرخة

و آن را به عنوان مي طبيشود  كـاركردي بـرايعـيك حافظ
دلا).27(رندگي مي مغز در نظر نيمطابق با مـةيل محققين،

نيبنـابرا.ك هفتـه اسـتي شكنج دنتت هاي ناپسيس3عمر
س نيطول عمر چن.ز محدود استيناپس پويدر ،ييايـن مغز

 گاه حافظه در كدام بخش مغـز اسـت؟ بـه عـلاوه، مغـزيجا
 المعـارفةتواند يك كتابخانه يا انبار دائمي ماننـد دائـر نمي
 ميليـارد بايـت اطلاعـات10 انسان، تنها ظرفيت مغز. باشد
،) المعـارف بريتانيـايية مجموعه داير5تقريبا معادل(است

 بـه،)28(با اين حال انسان بيش از اين مقدار اطلاعات دارد
. رسـند مي اين ترتيب نظريات موجود حافظه محدود به نظر

 ميـدان شـكل سـاز فرضـيه توجيه اين وضعيت بـه وسـيله
 فرضيه ميـدان شـكل سـاز، بنابر. پذير استشلدريك امكان
 شبيه به هم، به طور مجزا در اين حافظه هاي اطلاعات گونه
و ضبط در اين ميان سلولهاي مغز، تنها نقـش. شود مي ثبت

و وسيله اي جهت دسـت يـابي بـه حافظـه  گيرنده را دارند
از طرف ديگر هـر چـه شـباهت. استمستقر در اين ميدان 

 تعامـل ميـدانهاي مـشابه، هم بيشتر باشـد افراد هر گونه به 
).اثر رزونانس(روي هم بيشتر خواهد بود

 ميدان شكل ساز در تحقيقات يادگيري حركتيفرضيهكاربرد
توان به اين حافظه جمعي دسترسـي پيـدا كـرد؟ مي چگونه
از مي چگونه توان از آن استفاده بهينه كرد؟ آيا بـا اسـتفاده

و يـادآوري را بـه توان فاصـل مي اين حافظه  ه بـين اكتـساب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Anisomycin 2- Reactive synaptogenesis 

 هـا نيمه عمر، مقدار زمان مورد نياز براي جايگزيني نيمي از سيناپس-3
.است



175 حافظه جمعي در يادگيري مهارتهاي حركتي

و مـدارك موجـود، وقتـي حداقل رسـانيد؟ مطـابق شـواهد
تعدادي از اعضا يك گونه، رفتار خاصي را فرا بگيرند، تمامي 
افراد آن گونه بدون ارتبـاط بـا يكـديگر، تحـت تـاثير قـرار 

در مبحث يـادگيري، ادعـا شـده اسـت كـه. خواهند گرفت 
 كه هر نـسل آن را استانسان داراي حافظه جمعي فزاينده 

ازميتر كامل و در اين حافظه، ميـدان جديـد همـواره  كند
هاي نسل در اصل ما مهارت. كند مي ميدان قديمي استفاده

و نـسل آتـي، مـي تـر از آنهـا يـاد گذشته را، سريع  گيـريم
مهارتهايي را كه ما روي آنها زحمت كشيده ايـم سـريعتر از 

 نسل گذشته ما براي آمـوختن مهـارت ظاهراً(آموزند مي ما
و دوچرخه سواري سختي ا هاي رانندگي ،ست زيادي كشيده

و ملاحظهها اين سختي كه مي در نسل ما آسان تر شد شود
ها فرزندان ما به طرز اعجاب انگيزي در يادگيري اين مهارت 

را).ند از ما هست سريع تر پس شايد بتوان چنـين سـوالاتي
و آيا يادگيري عده: مطرح كرد  اي از انسانها سـبب تـسهيل

ا مـي بهبودي يادگيري ديگران نيـز  سـت شـود؟ آيـا ممكـن
يادگيري به صورت انتقال از يـك انـسان بـه انـسان ديگـر، 

در اين زمينه، رويدادهاي قابل توجهي نيز امكان پذير شود؟ 
از. ورزشي نيز مشاهده شده استهاي عملكرددر مورد  پس

سالهاي متمادي تلاش جهت فتح قله اورست، اولين بـار در 
.، اين قله طي يك ماموريـت نظـامي فـتح شـد 1953سال 

و پنج سال بعد  تمام افـرادي كـه 1980 يعني سال،بيست
اين قله را فتح كردند، زماني كمتر از يك ماه را به ايـن امـر

استراليايي در عـرض)29( رين هولد مسنر. اختصاص دادند 
و پس از او  و بدون ماسك اكسيژن به اورست رسيد سه روز

 تكراررالعم اين نيز افراد ديگر نيز با شرايط نسبتا مشابهي 
 يك مايلدن دوي ركورد مثال ورزشي ديگر در مورد. نمودند

ر 1954است كه در سال1 چهار دقيقهر كمترد  جـرا توسط
شد)19(بنيستر از. شكسته  او نيـز شـاهكارش بارهـا پـس

در: سيگال نوشت. تكرار شد بـدون شـك دشـوارترين مـرز
. تاريخ ورزش، دويدن يك مايل در چهار دقيقـه بـوده اسـت 

ــتراند ــدن)20(آس ــر ش ــت بهت ــسوط عل ــيح مب در توض
ركوردهاي ورزشي اظهار كرد كه راجر بنيستر به عنوان يك 

دانست كه تلاش لازم براي انجام اين كار آن قدر مي پزشك
شديد است كه دونده تمام اكسيژن خود را چند متـر پـيش 
و مجبـور  از رسيدن به خط پايان بـه اتمـام خواهـد رسـاند

و بـه خواهد بود   كه بقيه مسافت را در حالت نيمـه هوشـيار

دهـد كـهمي مانده، نشانيتصاوير بجا. صورت بازتابي بدود
او در پايان دو تمامي منابع انرژي خـود را بـراي پـشت سـر 

 چهـره او نـشان. قبلي، صرف كرده بودهاي گذاردن محدوده 
او. داد كه حتي ذره اي انرژي ذخيـره نداشـت مي 3ركـورد

و59و دقيقه او. صـدم ثانيـه بـود4 ثانيـه در همـان سـال
و3توانست اين مـسافت را در  و58 دقيقـه  صـدم8 ثانيـه

و نميرد از آن جـايي: اضافه كـرد)20(آستراند. ثانيه بدود
در4كه ركورد  و3 دقيقه يك بار شكسته شده بود،  دقيقـه

و همـين طـور در 58 3 ثانيه هم جـادويي وجـود نداشـت،
كو. ثانيه50و دقيقه را)20(سباستين وقتي ايـن ركـورد

و3به  وي48 دقيقـه  ثانيـه رسـانيد، اثـري از خـستگي در
كرد كه اين ركـورد يـك مـرز نمي شد، زيرا گمان نمي ديده
 درصـد9/15 متـر 200 سرعت شـناي 1920از سال. باشد

بهتر شده است، ركورد دويدن دوي پنج هزار متـر بـه طـور
ي  و خطي افزايش افته است، ركورد پرتاب وزنه به طور خطي

 ركورد پرتاب نيـزه بـه طـرز،با زاويه اي تند بهتر شده است 
با،اعجاب آميزي ارتقاء يافته است و بهتر شدن ركورد پرش

ــان ــردم حتــي گم ــه برخــي از م ــزه در حــدي اســت ك  ني
از)20(آستراند).30(كردند نمي ضمن ارائه شواهد متعـدد

، عوامل متعددي را در توجيـه 1920از سالاه تغيير ركورد 
علت بهتر شدن ركوردها برشمرد، ولي در پايان اضـافه كـرد

و پايدارترين عامل بوده: كه احتمالا طبيعت انسان موثرترين
آيد اين است كـه آيـا مي سوالي كه در اينجا به وجود. است

 انـسان هـاي ميدان شكل ساز علاوه بر حافظه، شامل توانايي 
و آزمـودن آن در ايـنميزني شود؟ هرچنـد انـشاء فرضـيه

موارد بسيار دشوار است، اما براي ذهن كنجكاو بـشر مـانعي 
بـا ايـن حـال. آورد نمـي جهت شكل گيري سوال به وجـود 

در. انشاء فرضيه در خصوص يادگيري امكـان پـذيرتر اسـت 
 اعــلام 2007در كنفــرانس سـال)31(ايـن رابطــه سـندرز
و انجام تحقيقات متعـدد،30 داشت كه پس از  سال تحقيق

و فرضــيه شــلدريك را عــاملي در تــسهيل حافظــه جمعــي
رسد كه ايـن مي با اين حال، به نظر. كند مي يادگيري فرض 

 انسان به طرز جامعي بررسـي هاي فرضيه در مورد يادگيري 
ي كه در اين زمينه انجام شده، هاي هرچند تلاش. نشده است

زي را از رويكردهـاي پژوهـشي آينـده دورنماي هيجان انگي
 بـا ايـن حـال، عناصـر دخيـل در يـادگيري،دهـد مي نشان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-  4 Minutes Miles 
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حركتي انسان تاكنون بر اساس اين فرضـيه هنـوز بـه طـور
ي رسد كه فرآيندها مي به نظر. همه جانبه آزمايش نشده اند 
توانند بـه منظـور سـنجيدن مي مربوط به يادگيري حركتي

در. فرضيه ميـدان شـكل سـاز مـورد اسـتفاده قـرار گيرنـد 
صورتي كه اين رويكردهاي پژوهشي بـه حمايـت از نظريـه

 اصلي محققان آينـده هاي مذكور منجر شوند، يكي از چالش 
 رايـج هاي اين خواهد بود كه كاربرد مناسبي از آن در برنامه
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